
گرایی و نوع مواجھھ آن حقیقت سنتّ

خواھی دنیای جدید با تأکید بر تحول با

  دکتر سیدحسین نصر  ھایدیدگاه
  ١٢/٠٧/١٤٠١تاریخ تأیید:   ٠٢/٠٦/١٤٠١ تاریخ دریافت:

  *مھدی میری   _______________________________  

  چکیده

خـواھی مدرنیتـھ را نفـی و بـر اصـول و  تحول   ھا اساس تلقـی رایـج، سـنّت   بر 

ھ  ــّ ــت اصــرار می ھای روی ــین  ی ثاب ــھ حاضــر، تبی ــئلھ اصــلیِ مقال ــد. مس ورزن

را برابر بـا تعصـب   یی گرا باره است. ایشان سنّت دکتر نصر دراین  ھای دیدگاه 

داند، بلکھ بـا تفکیـک میـان مرتبـھ اصـول و  بر رسوم و عقاید گذشتگان ن می 

کاربرد، معتقد است تغییر و تحول، لازمھ ظھور ھدایت الھی در ظرف تکثـر  

ندارد. انسان مدرن با  ھا  عالم مادّه بوده و منافاتی با اصول ثابت حاکم بر سنّت 

گـردد و در تکـاپو  اش دچـار خودبیگـانگی می عدم توجھ بـھ بعُـد ثابـتِ ھسـتی 

نامـد. در تأییـد بیـان  یابد و آن را پویایی می برای یافتن مفرّ، بھ ثبات دست نمی 

توان بھ حقیقت پویایِ رفع نیاز در عین ثبات آن، لزوم وجـود معیـار  ایشان می 

بودن ماھیت حقیقـی نـوگرایی مـدرن اشـاره کـرد.  در ھرگونھ نوگرایی و کھنھ 

  گرایی اتھام تصلب سنّت در کلام برخی ناقدان نیز بدون توجھ بھ حقیقت سـنّت 

  و با تعصب بر مبانی اندیشھ مدرن صورت گرفتھ است. 

  
 ).shmahdimiri@iran.irآموختھ حوزه علمیھ قم (دانش *
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سرگشـتگی، تحجـر، مدرنیتـھ، سیدحسـین   ،سـنّت، تحـول  واژگان کلیـدی:

  نصر.

  مقدمھ

 رنــھ گنــونگرایی از نگاه بیرونی و چونان یـک مدرسـھ فکـری، بـا  سنّت

)Rene Guenonــی اندک ــان ) آغــاز شــد و پیروان شــمار و مخصوصــاً از می

)، امـا از نگـاه اھـالی ایـن اندیشـھ، یـک جریـان ۶١٣٩نصــر،  ( 1نخبگان دارد

اصیل انسـانی ـ الھـی اسـت کـھ از آغـاز تـاریخ انسـان و انسـانیت، حضـور 

داشتھ است. بنیان ایـن حضـور در اتصـال شـھودی آدمـی بـھ منبـع ھسـتی و 

برای سیر بھ منتھای غایـت انسـانی در مـاورای طبیعـت دریافت نور ھدایت  

است. این برترین دستاورد بشری، ریشھ حکمتی است کـھ حکمـت جاویـدان 

). ھرآنچـھ در قالـب دیـن یـا مکتبـی ١٣۶، ص ١٣٨٠ھمــو،  یا خالده نام دارد (

خاص در فرھنگ جامعھ انسانی موجود اسـت و ریشـھ آن وصـول و شـھود 

بوده و در دل آن فرھنگ، این سیر معنـوی   ھاامر قدسی توسط برخی انسان

، یـک یانگراسـنّتاز منظـر )،  ١۴٧ر.ک: ھمان، ص شود (اجمالاً بازتولید می

آید؛ یعنی ھم منشأ و ھم کارکرد این فرھنگ، تحقـق حساب میسنّت اصیل بھ

). مراتبـی از سـنّت ١۴٠ھمــان، ص شھود انسانی امـر قدسـی بـوده و ھسـت (

مانند مـاھیِ معھ بشری تحقق داشتھ، گو اینکھ انسان بھمعنا ھمیشھ در جابدین

انسـانی خـود  ھایشناور در اقیانوس ادراکات فطری، عمومـاً بـھ ایـن داشـتھ

  
پردازان ھای اخیر بیشتر شده است و برخی، تعداد نظریـھ. البتھ شیوع این تفکر در سال١

  ). ٦، ص١٣٨٦اند (عبداللھی، آن را تا پنجاه نفر ذکر کرده
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وار، آنھـا را بـھ توجھ کافی نداشتھ و شدت انس و پیـدایی آنھـا خـود، حجـاب

رفتن خفا برده است. در دوره مدرن، با نفـی یـا تردیـد و درنتیجـھ بـھ حاشـیھ

این حقایق، بیش از پیش امر شھود عالم قدس مھجور گشتھ اسـت و نیـاز بـھ 

). قــوام یــک ســنتّ، بــھ ١٣۴ھمــان، ص جلــب توجــھ بــدان شــدت یافتــھ اســت (

)، بلکـھ ھـر سـنّت ١۴۴ھمــان، ص استمرار زمـانی یـک سـنّت ازلـی نیسـت (

ــب وحــی دریافــت می ــامی را در قال ــد (مســتقلاً پی ــھھمــان کن دیگر عبارت)؛ ب

گونھ نیست کھ سنّت بدون اتصال دائمی نفـوس انسـانی متعلـق بـھ آن، بـھ این

مثابھ یک پدیده انسانیِ ازلی و ابدی دوام یافتھ باشد، بلکھ عالم قدس صرفاً بھ

گونـاگون   ھـاییک اتصال مستمر انسانی بھ عالم قـدس بـوده اسـت کـھ جلوه 

ھمــان،  یافتھ است. این تعدد ظـاھری، مظاھریـک سـنّت اصـیل یگانـھ اسـت (

مدرن کـھ امتـداد طبیعــی مدرنیتـھ اســت، در ). جھـان مـدرن و پسُــت١۴۵ص 

گیـرد؛ چراکـھ فرھنـگ مدرنیتـھ امـر قدسـی را تقابل با سنّت اصیل قرار می

دھـد. نتیجـھ چنـین رویکـردی، تولیـد حقیقتـی انکار یا مورد تردیـد قـرار می

معنـایی نیسـت و فرجـام آن تفرعنـی مجازی است کھ باطنی جز پـوچی و بی

طور طبیعـی نتیجـھ چنـین رویکـردی از نظیر در تاریخ بشریت است. بـھبی

نگاه خرد مدرن، این خواھد بود کھ شـالوده زنـدگی فـردی و اجتمـاعی نبایـد 

شـود، ریختـھ شـود اساس آنچھ امـر قدسـی در نگـاه سـنّتیِ آن خوانـده می بر

  ).٢۵و    ٢١ ـ٢٠، صص ١٣٨٩پارسانیا،  (

ی از کشش بھ امر قدسی در وجود خود احساس ھایانسان جدید اگر بارقھ

بودن این ادراک در نظام زندگی انسـانی را درک کنـد، در ایـن کند و بنیادین

وجوی مفرّی برای وصول بھ معنـایی دنیای جدید دچار تحیر شده و بھ جست

پردازد. در جھان اسلام، نفوذ فرھنگ مدرنیتھ، تحیر انسـان برای زندگی می
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و خصوصاً جوانِ مسلمان را در قالـب مواجھـھ بـا دوگانـھ سـنتّ و مدرنیتـھ 

). در این مواجھھ معمولاً تلقـی ۵۶ص   ، ب، ١٣٨٩نصر،  دنبال داشتھ است (بھ

کند. خواھی دنیای جدید چندان ھمراھی نمیایست کھ با تحولگونھاز سنّت بھ

نظر پردازیم کھ بـھدر مقالھ حاضر با نظر بھ ھمین حقیقت، بھ این سؤال می

 ھایخواه امروز را بـر سـنّتتوان دنیای پویا و تحولگرایان چگونھ میسنّت

  دیرین انسانی پایدار و ثابت نگاه داشت؟ 

کــھ یــک چھــره  سیدحســین نصــردکتــر  ھایدر ایــن موضــوع مھــم دیــدگاه 

شـود. در تحقیـق شاخص در این مکتـب فکـری اسـت، طـرح و بررسـی می

برای اسـتخراج نظـرات ایشـان، بـھ آثـار متعـددی از ایشـان در قالـب کتـب، 

ل ھا مراجعھ شده و پس از فیشو کنفرانسھا  مقالات، مصاحبھ برداریِ مفصـّ

 ھایبا تحلیل مدالیل صریح و ضمنی و التزامی و تأکید بـر محکمـات دیـدگاه 

بخش بوده، این کھ اطمینانجاییایشان و حمل متشابھاتِ کلام بر محکمات، تا

و مدارک و اسناد مھم مربوطھ نیز بھ دقت ذکر شـده اند عرضھ شده ھا  دیدگاه 

اضـر است. در میان آثار ایشان چند اثر بھ موضوع مورد تحقیق در مقالھ ح

معرفت و معنویت،   1اند:ترند کھ بیشترمحل مراجعھ نویسنده واقع شده نزدیک

جوان مسـلمان   د،اسلام و تنگناھای انسان متجد،  اسلام سنّتی در دنیای متجدد

  .Islam, Science, Muslims, and Technologyو دنیای متجدد،  

 Knowledge and theشـده ایشـان کتـاب تـرین اثـر فلسـفی و شناختھمھم 

  
ھایی استفاده شده است کھ مـورد تأییـد ایشـان بـوده و  در استفاده از آثار ایشان، از ترجمھ .  ١

اند و احیاناً در مواردی، اضافاتی بھ خود ترجمھ نسبت بھ متن اصلی  بر آنھا مقدمھ نوشتھ 

  توسط ایشان انجام شده است. 
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Sacred   است کھ با نام «معرفت و معنویت» ترجمھ شـده اسـت. بـرای فھـم

عمیق حکمـت  ھایمند مفھوم سنتّ در دیدگاه ایشان و نسبت آن با آموزه نظام 

متعالیھ کھ ایشان متأثر از آن بوده است، بررسی عمیق این کتـاب ضـروری 

  باشد.می

شــود کــھ صــرف نظــر از اینکــھ اھمیــت ایــن بحــث از اینجــا روشــن می

عنوان یک جریان مھمِ رو بھ گسـترش اسـت، قرابـت بسـیاری بھ  ییگراسنّت

ــان ســنّت ــھ اندیشــھ نــاب اســلامی دارد. زب ــانی  ییگراب در ســطح جھــان، زب

شده خواھد بـود و نبایـد از ایـن فرصـت بـرای تـرویج تفکـر تدریج شناختھبھ

دیگر نخسـتین مواجھـھ انسـان معاصـر بـا بھره بود. ازسـویناب اسلامی بی

ھای مھمی را دربردارد کھ پرسش مذکور از مسئلھ معنویت، معمولاً پرسش

ھا و گونھ پرسشباشد. روشن است در چنین شرایطی طرح اینآن موارد می

خواھـد ای ، اھمیـت ویـژه ییگرااسـلام و بـا ادبیـات سـنّتاز منظر  پاسخ آنھا  

شـده ایـن تفکـر اسـت و ترین چھـره شناختھروشن  سیدحسین نصریافت. دکتر  

 ھایکنـد تـا دیـدگاه بودن ایشان فرصت مضاعفی را فـراھم مینی و شیعھایرا

باره تبیین و بھ محـک نقـد گذاشـتھ شـود. اھمیـت ایـن اندیشـمند، ایشان دراین

 طباطبــاییصرف نظر از پیشینھ تلمذ در محضر اساتید بزرگی چـون علامـھ 

و... کھ نیاز بھ ذکر ندارد، در سطح جھانی نیز قابل توجـھ اسـت. ایشـان در 

م در گیفورد اسکاتلند در دانشگاه ادینبورگ کـھ محـل برگـزاریِ ١٩٨١سال  

ــی از مھم  ــرین کنفرانسیکـ ــایتـ ــھ ھـ ــرای مجموعـ ــت، بـ ــانی اسـ از ای جھـ

م در دانشــگاه جــورج ٢٠٠١دعــوت شــد. ھمچنــین در ســال ھا ســخنرانی

حـال وی عمیقـاً عمل آمـد. درعینواشنگتن امریکا برای ایشان بزرگداشت بھ

ھنگ و پارادایم حاکم بر جھـان غـرب شـوریده اسـت و یـک اندیشـمند بر فر
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  بند بھ اسلام شیعی و شدیداً متأثر از حکمت متعالیھ صدرایی است.پای

ن مکتـب اصـیل ترین و کامـلتری، اصـیلنصر  دکتراز منظر  گفتنی است  

خصوص با تفسـیر و تبیینـی کـھ ویژه اسلام شیعی است؛ بھسنّتی، اسلام و بھ

انــد ارائــھ کرده  ملاصــدراعرفــا و فلاســفھ بــزرگ شــیعھ مخصوصــاً پــس از 

  ٣٧، صــص ١٣٩٠/ ھمو،  ٢۵ ـ٢۴، ص ١٣٨۴/ نصر،  ٩١ ـ٩٠، ص ١٣٩١حسینی، (

ــھ نمانــد ١۵٣ ـ١۵٢ص   ، ب، ١٣٨٧/ ھمــو،  ١١٧، ص ١٣٨۶/ ھمــو،  ٣٩و   ). ناگفت

ایشان درمورد برخی رویکردھـای   ھایو اشکالاتی نیز بر دیدگاه ھا  نارسایی

سیاسی و نحوه مواجھھ با انقـلاب اسـلامی، پلـورالیزم دینـی، سـیر و سـلوک 

  عرفانی و... وجود دارند کھ در جای خود باید بھ آنھا پرداختھ شود.

اسـلام شـیعی و حکمـت متعالیـھ بـھ دفـاع از از منظر  در مقالھ پیش رو،  

در ھـر ھـا  پردازیم، گـو اینکـھ اصـول و سرشـت اصـلی ایـن تحلیلسنتّ می

مکتــب ســنتّی اصــیلی کــم و بــیش قابــل طــرح اســت. اســلام شــیعی پــس از 

) کـھ در ١۵٢ص   ، ب، ١٣٨٧ھمو،  نظیر یافتھ است (ھایی بیظرفیت  ملاصدرا

برای یک تمدن اسلامی نزدیـک شـده و   سازیھای اصیل، بھ زمینھسنّت  قلھ

اصیل بوده   ھایدرواقع دفاع از بنیانِ ھمھ سنّت  گراییدفاع از این نوع سنّت

شـود. البتـھ در بھ مکتب تشیع منجر می یانگراو بھ گرایش بیشتر سایر سنّت

  توان بھ تمامی تفصیلات مرتبط بھ این موضوع پرداخت.مقالھ حاضر نمی

نحوه ورود و خروج و تبیـین مطالـب، بیشـترین جنبـھ نـوآوری در ایـن  

نیز نکات جدیدی کھ نویسنده در منبعی    تحقیق است؛ اگرچھ در اصل پاسخ 

ــان روشــن  ــھ بی ــھ، وجــود دارد. ب ــین منســجم و جــامع دیگــر نیافت تر  تر، تبی

کھ در آثار متعدد ایشان پراکنـده شـده، ولـی در یـک    نصر   دکتر   ھای دیدگاه

دارد،    گرایی اساس دیدگاھی کھ ایشان درمورد اصل سنّت   خوانش منظم بر 
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مقالــھ اســت.    ھــای یابنــد، یکــی از نوآوری می   تری جلــوه و وجھــھ قــوی 

خواھی و پویایی، ابعاد گوناگون و متفاوتی دارد کھ با تحلیل معنـایی  تحول 

نسـبت بـھ آنچـھ تـاکنون  تر  وارهتوان یک عرضھ نظامایشان می   ھای دیدگاه

حـال طـرح ابعـادی از موضـوع کـھ  نویسنده یافتھ است، ارائـھ داد. درعین 

خـواھی اسـت، در تکمیـل  تحول   خصوصاً شامل تحلیل بنیادینِ ماھیت پدیده

تحقیق حاضر قابـل    ھای دیگری از نوآوری   عنوان جنبھ ایشان بھ   ھای دیدگاه

  ذکر است. 

 ھمـراه بـاای کتابخانـھ، ازجھت گـردآوری مـدارکروش تحقیق در مقالھ  

، و ازلحــاظ ماھیــت روش بــوده ای و اینترنتــی ھای رایانــھاســتفاده از ســامانھ

  .است )توصیفی نقلی و تحلیلی عقلیترکیبی (

، نظریھ بنیادین از منابع  نصر  و استخراج مقاصد دکتر  در فرِآیند پژوھش

شناســـی روش«شـــناختی کـــھ گـــاھی در ادبیـــات جدیـــد از اصـــطلاح روش

طور رایـج بـھ ھـایروشاز    یـککنند، بر ھیچبرای آن استفاده می  »پژوھش

، شناسـیمبـانی معرفتھـا روشگـو اینکـھ عمـده ایـن  کنـد،کامل تطبیـق نمی

گرایی کلاســیک (کــھ ھای تأویــلنوکــانتی دارنــد، ولــی تاحــدودی بــر نظریــھ

و  بعـد از رنسـانس ھـای متقـدم غـربچندان رایج نیسـت و مربـوط بـھ دوره 

درواقع شیوه بیش از ھزار سال تحقیق در متون و  است    شلاین ماخر  ھمچون

شناسـی ھوسـرلی رنقلی در جھان اسلام نیز بھ این شیوه نزدیک است)، پدیدا

اس تفسیری از آنکھ مقصود و معنای مطلوب را برای ھمیشـھ اپوخـھ اس (بر

، خـارج از دسـترس ادراک پژوھنـده قـرار در پرانتـز قـرار ندھـد(=    نکرده 

خصــوص روش تحلیــل بھنــھ پدیدارشناســی تفســیری ـ ھایــدگری) و  ندھــد)،

محتـــوای کیفـــی قابـــل تطبیـــق اســـت (البتـــھ بـــدون پـــذیرش برخـــی مبـــانی 
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این نکتـھ کـھ ایـن روش قابـل جمـع بـا روش   باتوجھ بھ  ھرمونوتیک جدید و

پدیدارشناســـی نیـــز ھســـت و فرمـــت و شـــیوه کـــاملاً مشخصـــی نداشـــتھ و 

ــھانعطاف ــذیری و خلاقیــت زیــاد، از شاخص ــتپ ر.ک: طیبــی  ) (ھای آن اس

تاحــدود زیــادی ھا اگرچــھ تنــوع ایــن نظریــھ .)٨٢ ـ٨١، ص ١٣٩٨ابوالحســنی،  

ــب معرفت ــوع مکات ــأثر از تن ــی  شناســیمت ــی حت ــج در غــرب اســت، ول رای

اســلامی نیــز نیــاز بــھ تحقیــق درخصــوص  شناســیاســاس مبــانی معرفت بــر

شـود، ولـی چنـدان مـورد کیفی و ترکیبی کاملاً احساس می  ھایشناسیروش

  توجھ واقع نشده است.

خــواھی آثــار درمــورد موضــوع مــورد بحــث یعنــی نســبت ســنّت و تحول

نیـز  نصر دکتر ھایکھ در بررسی و نقد دیدگاه چنانزیادی منتشر شده است، 

شـده ایشان بـا محوریـت موضـوع گفتھ  ھایگونھ است، اما بررسی دیدگاه این

وجو کرده است، محـل تحقیـق واقـع طور مستقل تا حدی کھ نویسنده جستبھ

توان بـھ مقالـھ بنیادین بحث می  ھایدرخصوص توجھ بھ لایھنشده است، اما  

علیرضا » اثر  سیدحسین نصرھای او از دیدگاه  ماھیت انسان معاصر و نیاز«

) اشــاره کــرد. در مقالــھ حاضــر ١١١، ص ١٣٨٨ر.ک: صــالحی،  ( صــالحی

متغیـر  ھایخوبی بھ تمایز ابعاد ثابـت و تغییرناپـذیر وجـود انسـان بـا لایـھبھ

حـدی اسـت کـھ روئین، پرداختھ شده است. البتـھ گسـتردگی ایـن موضـوع بھ

شود، مگر اینکـھ بـھ برخـی جھـات یافت نمی  نصر  تقریباً ھیچ اثری از دکتر

 یانگراانتقادی بھ سـنّت  ھایموضوع مقالھ پرداختھ شده است. از میان دیدگاه 

از و مفھوم تصـلب سـنّت  طباطباییدکتر  ھایدر موضوع این مقالھ بھ دیدگاه 

  طور خلاصھ خواھیم پرداخت.ایشان بھمنظر 
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  ییگرا. حقیقت سنّت١

«حدود شصت یا ھفتاد سال پس از پیدایش آثاری دارای ماھیت سنّتی در 

جھان غرب، ھنوز بسیاری از محافل، فھم درسـتی از سـنّت ندارنـد و آن را 

نصــر،  کننـد» (با رسم، عادت، الگوھای فکری موروثی و مانند آن خلـط می

دھد تبیین مقاصد خوبی نشان میبھ نصر  ). این جملھ از دکتر١٣۴، ص ١٣٨٠

برند، تا چھ حد در نقد آثار ایشان اساسی کار میایشان از اصطلاحاتی کھ بھ

وجـود ھـا  کند ھیچ معـادلی بـرای ایـن واژه در زباناست. ایشان تصریح می

تفصیل بھ تبیین مفھوم )؛ حتی در بیان خود ایشان کھ بھ١٣۴ھمان، ص ندارد (

و گـاھی در تـر و کلیتر انـد، ایـن کلمـھ گـاھی در معنـایی عـام سنّت پرداختھ

  ).١۴٢و    ١٣۵ر.ک: ھمان، صص رود (کار میبھتر  معنایی خاص

، در ییگران امر در فھم مکتب سـنّتتریشود کلیدیترتیب روشن میبدین

ایـن واژه   شناسـیتفصـیل بـھ مفھوم ھمین واژه نھفتھ است. ما بـدون اینکـھ بھ

  کنیم.بپردازیم، اجمالاً بھ عصاره آن اشاره می

سنتّ، فارغ از ذھنیت آدمیان، جریان فیض الھی از مبـدأ ھسـتی تـا عـالم 

ناسوت و صعود مظاھر مادی عالم ناسوت تا خزائن غیب الھـی و درنھایـت 

). بخشـی از ١٣۶و    ١٣۵،  ١٣٢ر.ک: ھمــان، صــص کرانھ حـق اسـت (ذات بی

ــان تکــوینی در عــالم ھســتی، وجــود انســان و ایــن ســنتّ بھ ــھ یــک جری مثاب

گری خداوند از معبـر اولیـای برگزیـده و مجـاری اسـم ھـادی اوسـت. ھدایت

ھـا و مکاتـب تجلی و ظھور ایـن حقیقـت در ذھـن آدمیـان، در لبـاس فرھنگ

ھای اصیل را بـھ معنـایی دیگـر تحقـق بخشـیده انسانی در طول تاریخ، سنّت

از ھمـــان معنـــای قبلـــی دانســـت، ای تـــوان ایـــن معنـــا را جلـــوه اســـت. می

ان اصالت و حقیقتی کھ در یک مکتب یا فرھنگ یا دین صورت کھ میزبدین
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میزان ھمان تجلی اسم ھادی خداوند و تمھیـدی اسـت کـھ آن موجود است، بھ

  ).١۵١و    ١٣۵ر.ک: ھمان، صص ( کندمکتب برای شھود امر قدسی ایجاد می

از ھسـتی ای  با ایـن نگـاه، ھرآنچـھ موجـود اسـت، از آن حیـث کـھ جلـوه 

مطلق الھی اسـت، ھـم خیـر و ھـم سـنتّی اسـت. شـرّ محصـول سـوء اختیـار 

موجودات مختار بوده کھ نسبت بھ آنھا شرّ و انحراف و فسـاد اسـت و از آن 

باشـد کـھ مطـابق از خداونـد و فعـل او میای  حیث کھ امری وجودی و جلوه 

نظام احسن، تحقق یافتھ، خیر است. ھر نوع فکر، مکتـب، فرھنـگ و دینـی 

سـوی غایـت متعـالی خـود درستی نظام ھستی را معرفی و انسان را بھکھ بھ

بودن ســوق دھــد، بــھ میزانــی کــھ چنــین کــارکردی دارد، متصــف بــھ ســنّتی

وجــود دارنــد. گــاھی ایــن ھا ھا در تمــامی ســنّتشــود. انحــراف و بــدعتمی

انحراف، ھـم در متـون مقـدس آنھاسـت و ھـم در تفاسـیر آنھـا. درخصـوص 

اسلام فقط درمورد قرآن کھ اساس دین است، انحراف فقط در مرحلھ تفسـیر 

مـوارد   ممکن است رخ دھد، اگرچھ درخصوص حدیث و سیره اھـل بیـت

ــنّت  ــک س ــات در ی ــوع، انحراف ــر درمجم ــتند. اگ ــم نیس ــل ک ــراف و جع انح

تـوان آن ای نباشد کھ مانع از حداقلی از شـھود امـر قدسـی شـود، میاندازه بھ

درجـات گونـاگونی ھا اسـاس سـنّتسنتّ را یـک سـنّت اصـیل دانسـت؛ براین

دارند؛ ممکن است یک سنتّ ظرفیتی محدود و دیگری ظرفیتی عظیم بـرای 

  سازی داشتھ باشد.تمدن

ــاھیم ســنّت و ســنّت ــزرگ عصــر ماســت. مف ــھ انحــراف ب ، ییگرامدرنیت

ــد ابزارھــایی ذھنی ــق شــده ان ــھ خل ــا مدرنیت ــل ب ــھ در تقاب ــو،  اند (ک ،  ١٣٨۶ھم

)، ولی محتـوای آنھـا محصـور در عصـر جدیـد نیسـت؛ ابـزاری نـرم ٢٩ص 

) کـھ در ھـر ١۴۴، ص ١٣٨٠ھمــو، برای بیـان حقـایقی ازلـی و ابـدی اسـت (
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تا اند  عصری ادبیات خاص خود را دارد و امروزه برخی احساس نیاز کرده 

  نھیم.با این ادبیات بھ بازتبیین آنھا بپردازند. ما این حُسن سلیقھ را ارج می

حضـــور خداونـــد در ذھنیـــت فرھنـــگ بشـــری در دوره پیشـــامدرن،  

خصیصھ بزرگ جامعھ سنّتی است. حـذف ایـن حقیقـت از لایـھ خودآگـاه  

ترین نقطھ عطف تاریخ فرھنگ بشـر تـا زمـان  ذھن انسان مدرن، بزرگ 

برخاستھ اسـت کـھ  شناختی  کنونی است. مدرنیتھ ذاتاً از بنیادھای معرفت 

  ھای افراطی خود را در ھمھ حوزه   گرایی تدریج نتایج شکاکانھ و ذھنی بھ 

حیث، بـا مدرنیسـمی  مدرنیسم نیز ازاین فکر بشری گسترانده است و پُست 

کھ از آن متولد و نتیجھ طبیعی آن بود، تفاوتی ندارد. خداوند بـھ معنـایی  

کھ خـالق باشـد و نـھ مخلـوق ذھـن بشـر، اکنـون دیگـر در مـتن مدرنیتـھ  

حضور ندارد. پیوند سنّت بھ گذشتھ تاریخ بشـر، پیونـدی مفھـومی نیسـت  

کھ نمود بزرگداشت رخداد یک حقیقت متعالی در گذشتھ تاریخ باشـد کـھ  

). بزرگداشـت  ١۶٧و    ١۴۴ر.ک: ھمان، صص استمرار زمانی یافتھ است ( 

نـازل شـد، اگـر خـالی از قابلیـت    وحیی کھ در سنّت اسلامی بر پیـامبر 

یک    معنای تداوم پوستھ شھود امر قدسی در استمرار تاریخی آن باشد، بھ 

  نماسـت؛ یـک لاشـھ سنّت، بدون محتوا و مغز بوده و درحقیقت یک سنّت 

  آزار است: انسان زیبا کھ معمولاً تعفن و رایحھ تنفرانگیزش روح 

سنتّ ھم ثابــت اســت و ھــم دارای اســتمرار و اتصــالی ســرزنده. اســتمرار و  

یــابی و  اتصالی کھ ھم شناخت حقیقةالحقایق و ھم ابزار و اسبابی برای فعلیت 

شدن بھ این شناخت در مقــاطع زمــانی و مکــانی گونــاگون را در خــود  متحقق 

  ). ١١۶ص   الف،   ، ١٣٨٩ھمو، ( دارد  

ــال  کــھ برای شــدن از شــھود حقیقــت قدســی اســت و چنان ســنّت مفتون  مث
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دلیل تقلیــدی گزینشــی از گذشــتگان  شدن از مشاھده یک گل» بھ «مفتون 

ھای ثابت غریــزیِ بشــر  ای نو بھ نو بوده و بر بنیان نیست، بلکھ تجربھ 

شدن از شھود امر قدسی نیز چنین است. ھر نفْســی  استوار است. مفتون 

،  ١٣٨٠ھمــو،  ای نو ببایــد تــا چنــین ســنّتی بپایــد ( و ھر نسلی را تجربھ 

  ). ١۶٧و    ١۴۴صص 

ــدین  ــد ب ــل از دوره جدی ــھ قب ــین نســبت ســنتّ ب ــھ دوره  ھمچن معنا نیســت ک

پیشامدرن بشری، نمونھ کاملی از سنتّ است کھ بھ وضوح، بطلان آن آشـکار  

اساس انقطـاع و انسـلاخ    اند، بر است. اساساً تجدد و مدرنیتھ کھ در مقابل سنّت 

ــف می  ــالی تعری ــر متع ــو،  شــوند ( از ام ــم انحــراف از  ١۶٨، ص ١٣٨۶ھم ). ھ

  ھـای شـود و ھـم جلوه وفور یافـت می فطرت و انسانیت در دوره پیشـامدرن بـھ 

جدید آن در دوره معاصر؛ اگرچھ نـور سـنّت و عمـق    ھای نور سنتّ و رویش 

تـاریخ،    آوران آن و شـدت نفـوذ آنھـا در عمـق جـان بشـری در گذشـتھ پیامِ پیام 

  ازنظـر دکتـر   اصیل و تاریخی بشـر   ھای بوده است کھ عمده فرھنگ ای گونھ بھ 

، حاوی عناصری از نور ھدایت الھی، ولو ھمراه برخی انحرافـات بـوده  نصر 

کـھ انسـان آرمـانی آنھـا درمجمـوع، یـک انسـان معطـوف بـھ  ای گونھ است؛ بھ 

کرانـھ  فطرت باطنی و عالم معناست کھ بھ یک نوع حقیقـت بسـیط یگانـھ و بی 

). تحقیـــق  ٢۴۶ ـ٢۴٢و    ١۴۶ ـ١۴۵، صـــص ١٣٨٠ھمـــو،  گــرایش بــاطنی دارد ( 

ھـا، مکاتـب و ادیـان بازمانـده از  درباره تعـدادی از فرھنگ   نصر   میدانی دکتر 

ایشان را بھ این نتیجھ رساند کـھ روح و بنیـان اصـلی آنھـا    1دوران پیشامدرن، 

  
. ادیان سامی (یھودیت، مسیحیت و اسلام)، ادیان ھندی (ھندویی یا برھمـایی، بـودایی، جینـی  ١

ھای چینی (کنفوسـیوس، تـائو و  ھای زرتشتی (مھرپرستی و مانوی)، مشرب و سیک)، آیین 

پوسـتان آفریقـای مرکـزی و جنـوبی و بومیـان  پوستان امریکا، سیاه ایندو)، ادیان بومی سرخ 

 ).  ٣٠٣، ص ١٣٩١استرالیا (مھدوی،  
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کھ در آنھا رخ داده، توجـھ بـھ حقیقـت بسـیط،  ای  حتی پس از انحرافات حاشیھ 

کرانـھ ھسـتی بـوده و در ھـر مکتبـی بـا ادبیـاتی مخصـوص بـھ آن  یگانھ و بی 

)؛ ھمان حقیقتی کـھ مـا آن را توحیـد  ٣٠٣، ص ١٣٩١مھدوی،  اشاره شده است ( 

). تبیــین اینکــھ  ١٣۵ص   الــف،   ، ١٣٨٩/ ھمــو،  ١۴٠، ص ١٣٨٠نصــر،  (   نــامیم می 

شـود و بیـان برخـی  گفتھ بـھ پلـورالیزم در حقانیـت منجـر نمی چگونھ بیان پیش 

بــاره مجــال دیگــری را  دراین   نصــر   دکتــر   ھای نــواقص و اشــکالات در دیــدگاه 

توان حضور امر قدسی و  طلبد. درھرصورت نکتھ اصیل و مھم اینکھ نمی می 

  سنتّی نادیده گرفت.  ھای توجھ بھ باطن ھستی را در گستره بزرگی از فرھنگ 

دیگر نقطھ مرکزی فرھنگ و اندیشھ مدرن، بر نفـی ایـن بُعـد  ازسوی 

ســوی آن و در  از ھســتی و ویژگــی سرشــتی انســان در توجــھ و ســیر بھ 

ــھ  ــم ب ــایگزینی امانیس ــن  عــوض، ج ــرّ در ای جای آن اســت. انحــراف و ش

ای، غیراصـیل و حـداقلی  فرھنگ، حـداکثری و اصـیل و خیـر آن حاشـیھ 

  است. 

  . سنّت و پویایی٢

توان گفت تمامی نوعی میمدرن بسیاری، بلکھ بھدر دنیای مدرن و پسُت

زنــدگی پیشــین تــرک شــده یــا بــھ انــزوا  ھایھا و ســبکآداب، رســوم، ســنّت

اگـر احسـاس التزامـی نسـبت بـھ آنھـا وجـود دارد، ناشـی از یـک اند یـا  رفتھ

نمایانھ نیست، بلکھ خالی از حقیقت آن، بھ یک مجسـمھ معرفت موجھ و واقع

ھای دیــرین روح از آن حقیقــت قدســی تبــدیل شــده اســت. عقایــد و اندیشــھبــی

تواننـد در شـرایطی مفیـد کـھ حـداکثر میاند  ی تبـدیل شـده ھایبشری بھ افسانھ

ی ھایابراھیمی و نحلـھباشند، نھ واقعی. اینکھ در حاشیھ چنین تفکری، ادیان  
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طور کلـی ھـر انـد و بـھاز موارد آنگرا سنّت  ھایاز مکاتب سنّتی کھ جریان

تفکر ضـدمدرنی نیـز حضـور دارنـد، منافـاتی بـا ذات ضدقدسـیِ مدرنیتـھ و 

  مدرنیتھ ندارد.پسُت

 یھااز شاخصـھ رییـو اصـالت تغ ینوپرسـت ،یدر دوران مدرن، نوخواھ

و  یتسـنّ  یھـاانیمنتقـدان جر یتلقـ  انـھ،یم  نیـاسـت. در ا  یمھم سـوژه انسـان

است: بازگشت متصلبانھ بھ آداب و رسـوم و سـنن  گونھنیا تگرا از سنّ تسنّ 

و  یذھنخشـکتصـلب، تعصـب،   ،یپرستھمچون کھنھ  یگذشتگان کھ اوصاف

 حیگــران آن را توضــحــاکم بــر کنش تینــوع تفکــر و شخصــ طــاف،عــدم انع

  دھند.یم

  خواھیدیدگاه دکتر نصر از رابطھ سنتّ و تحول. تبیین  ٢ـ١

را برابر با تعصب و تصلب، بـر آداب و رسـوم و  ییگراسنّت نصر  دکتر

). اساساً مسئلھ سنتّ و ١۶٧و  ١۴۴، ص ١٣٨٠ھمو، داند (عقاید گذشتگان نمی

گویـد تجدد، مسئلھ کھنھ و نو نیست. سنتّ از انسان معطوف بھ خدا سخن می

و تجدد از انسان بریده از حقیقت بسیط و یگانھ ھستی. تطبیق این دو بر قبل 

لحاظ تطابق مصـداقی نسـبتاً زیـاد ایـن دو مفھـوم بـر و بعد از دوره مدرن بھ

تـدریج رغم اینکـھ بھدلیل مدرنیتھ بھھمیناین دو دوره از تاریخ بشر است؛ بھ

شـود. ایشـان بـرای انسـان گاه تبدیل بھ سـنّت نمیشود، ولی ھیچمند میتاریخ

قـرار   ھای ثابت و کلیحت، مؤلفھدو ساحت از ھستی قائل است. در یک سا

 1شوند.و در طول زمان دچار تغییر نمیاند  ثابت  ھادارند کھ میان ھمھ انسان

  
. سلوک معنوی انسان بھ مراتب تقرب الھی کھ از جـنس حرکـت جـوھری اشـتدادی در ١

اصطلاح حکمت متعالیھ است، منافی این سخن نیست. درحقیقت در این سلوک، انسان 

توجـھ و تدریج در موطن ھمان حقیقت فطری و ثابت خـویش بیشـتر متـوطن شـده و بھ
 
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 ھـــایایـــن ھمـــان ذات حقیقـــی و ثابـــت آدمـــی اســـت کـــھ بـــر خـــلاف نگاه 

ــھ بشــر، دســتخوش تحــول نمیتاریخی ــھ ب ــو،  شــود (انگاران ــف،   ، ١٣٨٩ھم   ال

ــن  1».اللهالله التــی فطرالنــاس عليهــا لاتبــديل لخلــقفطــرة): «١١٩و    ١١٧،  ۵٣ ـ۴٣صــص  ای

 ھـایدھد. جلوه ساحت از ھستی انسان، حقیقت و اصل ذات او را تشکیل می

متغیر و نسـبی زنـدگی آدمـی نیـز درحقیقـت ریشـھ در ھمـین بعُـد از ھسـتی 

ای کھ اگر از شناخت بعُد ثابت و مرکزی ھسـتی انسـان گونھانسان دارند؛ بھ

  ، ١٣٨٩ھمــو،  کنیم (درستی فھـم نمـیبازبمانیم، ابعاد متغیر وجود او را نیز بھ

). فرھنگ بشری باید ھردو بخش را تحت پوشـش قـرار ٣١و    ٢٩صص  الف، 

دھد، اما با این توجھ کھ بخش ثابت و فطری انسان، بخش اصیل و مرکـزی 

است و اصل و مرکز فرھنگ حاکم باید ناظر بھ اقتضائات این بخـش باشـد. 

وجـود انسـان سابقھ در تاریخ بشر، بعُد ثابـت  مدرنیتھ با تعصب و تصلبی بی

انگـارد. تنھـا امـر ثابـت در فھـم بشـر را نفی و انسان را بدون ذات ثابت می

). ١٨٩و  ٣۵ ـ٣۴ھمان، صص امروز از خودش، اصالت تغییر و تحول است (

ایشان تعصب و عدم انعطاف در ابتناءِ بدون دلیل بر این اصل ثابت مدرنیتـھ 

ــر،  ( ــف،   ، ١٣٨٩ر.ک: نص ــص   ال ــوی٢٩٠ ـ٢٨٩و    ٢٨۵،  ٢٧١ص دیگر ) و ازس

ھمــو،  کنـد (پیروی کوکورانھ از آداب و رسوم و عقاید گذشـتگان را نفـی می

  ).١۶٧و    ١۴۴، صص ١٣٨٠

  
. شـــناخت ذات ســـرمدی ابـــدی یم شی وجـــود خـــو نی از مرتبـــھ بـــر یتریشـــھود قـــو

). درواقـع ١٤٦، ١٣٨٠یافتن بھ چیزی است کھ واقعاً ھمان ھسـتیم (نصـر،  صیرورت

 شود. شود کھ ھست و ھمان ھست کھ میانسان ھمان می

. «فطرت و سرشتی الھـی کـھ انسـان بـر آن آفریـده و سرشـتھ شـده اسـت. در آفـرینش ١

  ). ٣٠ :رومدھد» (خداوند ھیچ دگرگونی و تبدیلی رخ نمی
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عدم توجھ بھ بعُد ثابت ھستی انسان کھ تألھ و خداخواھی او و گرایش بـھ 

امر بسیط متعالی اسـت، بـھ خودبیگـانگی و سرگشـتگی انسـان مـدرن شھود  

). ٢٠٩، ص ١٣٩٠/ ھمو، ١١٩و    ١١٧صص   الف،   ، ١٣٨٩ھمو،  شود (منجر می

، ھاسـراب  رفـت در میانـھاین انسان در تکاپو برای یافتن مفرّی بـرای برون

قـراری را بـاعنوان پویـایی و بـھ قـرار و ثبـات دسـت نیافتـھ اسـت و ایـن بی

نوخواھی، اصـل مبنـایی خـود قـرار داده اسـت. چنـین پویـایی، یـک پویـایی 

منحط و نازل و سطحی است کھ بر مبنایی بدون دلیل و درنھایت تعصـب و 

تصلب بنا نھاده شـده اسـت. او ھمچنـین معتقـد اسـت تغییـر و تحـول، لازمـھ 

ظھور و تجلی حقایق انسانی و تقرر ھدایت الھی در ظرف تکثـر عـالم مـادّه 

  ):١٣٩۶ھمو، باشد (و زندگی در زمان و مکان می

ســنّت فقــط اصــول نیســت؛ تغییــر ھــم ھســت. تغییــر ســنتّی ھــم داریــم. فقــط 

شکنی نیست. این تغییر، نوآوری و خلاقیتِ سنتّی است، امــا نــھ بــھ ھــر بت

  ).١٣٩٧ھمو،  قیمتی. اصلاً پیام حقیقت، خلاقیت است (

در جای دیگر، مسلمانان را برای تطبیق اصـول اسـلام سـنّتی   نصردکتر  

خوانـد بر شرایط جدید و نو بھ نـو زنـدگی بشـر بـھ یـک جھـاد دائمـی فرامی

). عدم اندیشھ و توجھ بھ این حقیقت، پوسـتھ و ظـاھری ۵۵، ص ١٣٨۶ھمو، (

گذارد کھ فاقـد محتـوا و مغـز اسـت. اسـتمرار نمایش میرا بھ  گراییاز سنّت

شدن بعُد ثابت و ھا و شرایط بھ فدارغم تغییر ظرفظاھری آداب و رسوم بھ

شــود کــھ روی دیگــر ســکھ ھمــان فطــری بشــر در شــرایط جدیــد منجــر می

  ):١٣٩۶ھمو، شود (چیزیست کھ در مدرنیتھ نفی می

لحاظ  توان گفت کھ نیازھای انسان تغییر کرده اســت. آن نیازھــا نــھ بــھ می 

... لازم  انــد  لحاظ حالت و صــورت ظــاھر خــود تغییــر کرده ذات، بلکھ بھ 
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خاطر داشــتھ باشــیم؛ یعنــی ھــم ماھیــت ثابــت  است این ھردو قطــب را بــھ 

تعــالیم ســنّتی دربــاره انســان و غایــت    نیازھای بشر کھ بھ حکــم آن، ھمــھ 

و ھــم صــورت ظــاھری  انــد  نھایی او تعــالیمی مناســب و درحقیقــت حیاتی 

ھمــو،  متغیر نیازھای انسان کھ معلول تجارب خاص انســان جدیــد اســت ( 

  ). ١٢٢ ـ١٢١ص   الف،   ، ١٣٨٩

ھوشمندی در تطبیق این دو بر یکدیگر با شــناخت دقیــق اســلام ازســویی و 

توانــد دیگر، میھای معاصــر ازســویموضوعات و شرایط و ماھیــت پدیــده

ر.ک: صــالحی،  انســان را از ایــن مقطــع حســاس بــھ ســلامت عبــور دھــد (

  ).١١١، ص ١٣٨٨

طور خــاص دربــاره نحــوه پویــایی در ســنّت فقــھ اســلامی بــھ نصــر دکتــر

بندی شـریعت، مراحلــی را در تـاریخ فقــھ معتقدنـد اگرچــھ تـدوین و صــورت

گذرانده اسـت، ولـی خصـلت ثبـات و تغییرناپـذیری و جـاودانگی آن بـوده و 

). البتــھ ایــن ثبــات، نــافی پویــایی ســبک ١٩٩ص   الــف،   ، ١٣٨٧نصــر،  ھســت (

ھـای نیز کم و بیش، بخشھا  کھ در سایر سنّتزندگی اسلامی نیست؛ ھمچنان

بـا تغییـر و   نصــر  ثابت در سبک زندگی و سـلوک سـنّتی وجـود دارد. دکتـر

شـدت مخـالف بـوده و شدن آن بھکردن و روزآمدمنظور عصریتحول فقھ بھ

گیرد، باید خود را معتقد است این بشر است کھ در ھر شرایطی کھ قرار می

). اگــر ١٢٠، ص ١٣٩٠/ ھمــو،  ١٩۶ ـ١٩۵ھمــان، ص تطبیــق دھــد (بــا شــریعت 

ی برای تطبیق در شرایط گونـاگون قـرار ھایشریعت، خود در درون، ملاک

داده است، روزآمدبودن جز بھ ایـن نخواھـد بـود کـھ شـریعت را بـر شـرایط 

). ٢٠٨و  ١٩٩ھمان، صــص درستی تطبیق کنیم (بھ  ھاجدید با تمسک بھ ملاک

شـود شـدت ازسـوی ایشـان نفـی میجز ایـن، بھھر نوع معنایی از اجتھاد بـھ
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زنـدگی   ھـای). این شریعت است کھ انسان را در ھمـھ حوزه ٢٠٨ھمان، ص (

) و ١٩٧ھمــان، ص کنـد (در عالم کثرات، برای توجـھ بـھ وحـدت، تربیـت می

ــر از زمــان و مکــان اســت. ھــم شــریعت و ھــم  حقیقــت و سرمنشــأ آن فرات

). شـریعت ١٩١ھمان، ص طریقت، مسیرند. زندگی مسلمان یک مسیر است (

بـوده و طریقـت مسـیری در دل شـریعت اسـت، بـرای تر  یک مسیر عمومی

  و والاتر داشتھ باشند.تر  خواھند سلوکی عمیقافرادی کھ می

درمورد رابطھ سـنتّ و پویـایی را در پرسـش و   نصر  چکیده دیدگاه دکتر

  توان دید:شود، میپاسخ کوتاه ذیل کھ از خود ایشان نقل می

ایــن ســنتّ    اســاس ؛ براین شما معتقد ھستید کھ سنتّ غیرقابل تغییر و تبدیل اســت 

تواند در دنیای جدید پویایی خود را حفــظ کنــد و بــھ نیازھــای انســان  چگونھ می 

  عصر جدید پاسخ دھد؟ 

گرایی : افرادی مثل من کھ طرفدار سنتّ ھستیم یا بــھ ســنتّسیدحسین نصر

دانیم و ایــن سنتّ را غیرقابل تغییــر و تبــدیل مــی  »اصول«مشھور ھستیم،  

ھای گوناگون کاربرد دارد و کلمھ پویایی کــھ از مکان  ھا واصول در زمان

کاربردن چــون بــھ  ؛ھمیشــھ جاریســت  »تحــرک«یعنــی    ،گــوییمآن سخن می

 ،گونھ نبــوداصول غیرقابل تغییر در خودش تحول و تحرکی دارد. اگر این

فرمایــد ســنتّ خــدا غیرقابــل تبــدیل اســت؛ پــس عــالم چــھ قرآن کریم کــھ می

کنــد؛ پــس بــر ایــن عــالم ھــم ســنتّ بود؟ خداوند بر این عــالم حکــوت میمی

  ھم در آن تغییر و تحول است. ،غیرتبدیل خدا حاکم است

کــاربرد آن اصــول اشــتباه کــرد. وقتــی   لذا نباید بین مرتبھ اصــول و مرتبــھ

ــدیل اســتمی ــل تغییــر و تب ــع اصــول ســنتّ را  ،گــوییم ســنتّ غیرقاب درواق

گوییم غیرقابل تغییر و تبدیل است، ولی چون مــا در عــالم صــیرورت و می
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کــاربرد آن ھمیشــھ پویاســت. ایــن موضــوع در ھمــھ   ،تحول و تغییر ھستیم

شود؛ چھ در تمدّن اسلامی خودمــان چــھ در ھای بزرگ سنتّی دیده میتمدّن

ھای ھندو، بودایی، حتی در تمدّن غربی قبل از طغیان بــر ضــد ســنتّ تمدّن

  شود.دیده می پانزدھمدر قرن 

اصول آیین ھندو طبق نظر خودشان غیرقابل تغییر است. بســیاری از   مثلاً 

ــی ،اندنوشــتھ روی آن ــد طــی در ول ــدو اصــول گذشــتھ ســال ھــزار چن  ھن

 ھنــری گونــاگونھــای مکتب مــثلاً  اســت؛  ن بیان شــدهگوناگوھای  صورتبھ

 عــین ولــی اند،مشترک ھم با اصول در ھمھ کھ است شده پیدا ھند در  یسنتّ

 زنــدگی آن در مــردم کــھ شرایطی و است پویایی  بر  مبتنی  چون  نیستند؛  ھم

  ).١٣٩٣ھمو، کنند (می

  . بررسی دیدگاه دکتر نصر٢ـ٢

ھمـراه بـوده و در تأییـد و تکمیـل آنھـا   نصــر  دکتـر  ھاینویسنده با دیـدگاه 

  کنم:نکاتی بیان می

دنبال رفـع نیازھــای خـود اسـت. اگـر پدیـده حــادث و  الـف) اساسـاً بشـر بـھ 

نوبنیاد بھ رفع این نیازھا کمکی نکند، یک پویایی کور است و بـرعکس، اگـر  

بلکـھ حقیقـت  پدیده تکراری و کھنـھ بـھ رفـع آنھـا کمـک کنـد، مطلـوب اسـت،  

ای  حیــث کــھ مرتبــھ پویــایی و زنــدگی را در خــویش دارد؛ چراکــھ انســان ازآن 

ــادی و زمان  ــازه می م ــو و ت ــد دارد، ھــر لحظــھ ن ــھ من ــامی  شــود و ب تبع آن تم

تازه از مبـدأ ھسـتی اسـت. تشـنگی تـازه  ای  نیازھای او نیازی تازه برای جلوه 

گـاه احسـاس  طلبـد و نوشـیدن ایـن آب تـازه ھیچ انسان آب گوارایی تـازه را می 

کھنگی ندارد. نیاز معنوی انسان بھ شـھود امـر قدسـی نیـازی ثابـت اسـت کـھ  
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طلبـد و ایـن  سنتّی در بنیان، ثابت، اگرچھ در ظاھر، متغیـر بـرای رفـع آن می 

دنبال دارد؛ ھرچنـد نـاظر،  بـھ   کننـده ثبات عیناً پویایی و تازگی را بـرای تجربھ 

آن را یک تکرارِ صِرف ببیند. ناظری کھ درکی از امر قدسـی نـدارد، درکـی  

) و طبیعی است کھ بـرای او  ١۴۶، ص ١٣٨٠ھمو، از سنتّ ھم نخواھد داشت ( 

  باشد. سنتّ، مرده و کھنھ می 

نــو در زنــدگی درواقــع تحــولی در درون  ھایگــرایش بــھ برخــی تجربــھ

انسان است کھ در تکاپوی وصول بھ مطلوبی تازه کھ خود را از آن مھجور 

مـادی متغیـر صـرفاً یـک نقـش اعـدادی و  ھایخـورد. پدیـده بیند، رقم میمی

درونی نفـس انسـانی دارنـد و درصـورت ھـدایت  ھایساز برای تجربھزمینھ

آورنـد. در فرھنـگ مدرنیتـھ بار میمعنویِ انسـانی را بـھ  ھایدرست، تجربھ

معنــا دانســتھ یــا نفــی شناســی خــود، مــافوق مــادّه را بیکــھ در بنیــان معرفت

خوانـد، عینیتـی جـز عینیـت کند، تمامی آنچھ آن را فرھنـگ یـا تمـدن میمی

از مادی رجـوع کننـد.    ھایمادی ندارند کھ مستقیم یا غیرمستقیم باید بھ پدیده 

ــنّتمنظــر  ــان س ــک انس ــز ی ــزی ج ــدرن چی ــان م ــاھری انس ــایی ظ گرا، پوی

دنبال آن اســت، عینــاً کــھ ھمیشــھ بــھای سرگشــتگی او نیســت. مطلــوب تــازه 

مطلوب کھنھ او نیز ھست. شھود ضعیف و فروخفتھ وجدان بشری معطوف 

ھای ظاھری بھ وجھ بسیط و حقیقت مطلق ھستی است کھ در ورای صورت

دھد؛ باشد. این تکاپو گاھی با مُدپرستی خود را نشان میدنبال او میمادی بھ

مدرنیتھ را در آورد و زمـانی پسُـتجدید فلسفی درمـی  ھایگاھی سر از ایسم 

بـا انسـان مـدرن در ایـن گرا  زند. تفـاوت انسـان سـنّتورای مدرنیتھ رقم می



 

181 

 
یحق

ت
ق

 
ت

ّ سن
را

گ
ی
ی

 
ول

ح
 ت

 با
ن
 آ

ھھ
ج
وا

 م
ع
نو

و 
اھ

خو
 ی

ایدن
 ی

 دیجد
أک

 ت
با

 دی
ر 

ب

نـو از آن را ای  است کھ یکی مطلوب کھنھ را ھر لحظھ شھود کرده و جلـوه 

و  1تـازه، بلکـھ دو عیـد داردای کند و ھر دم عیدی تـازه از تجربـھتجربھ می

یکی در طلب این مطلوب کھنھ، درحالت مھجور از آن، نقـش بـر آب زده و 

  بندد.دل بھ سراب می

  2عنکبوتان مگس قدید کنند  صوفیان در دمی دو عید کنند

اند کــھ ھا در ورای ظــاھر خــود دارای یــک حقیقــت ثابــت و اصــیلســنّت

در گرا دلیل یـک سـنّتھمیناسـت؛ بـھ و معیارھـای مشـخصھا  دارای ملاک

مبنـای تشـخیص خـود و معیارھـای رفتـار انسـانی را  ھـا  ھر شرایطی ملاک

دھد. معیارگرایی و نھ تعصب بر ظـاھرِ رفتارھـا، شاخصـھ حقیقـی قرار می

د بـدون توانـنمی  نوگرایی اعتـدالی و معقـول اسـت. ھـیچ پویـایی و نـوگرایی

عنوان ی را بـھھاین نوع پویایی نیز ملاکتریمایھمعیار باشد. کورترین و بی

کننـد؛ اگرچـھ ایـن معیـار ھـیچ معیار رفتار معقـول از غیرمعقـول لحـاظ می

 Commonمبنای استدلالی و عقلی نداشتھ باشد و معقولیت در آن بـر مبنـای 

Sence  اصـطلاح یا یک عرف اجتمـاعی نخبگـانی شـکل گرفتـھ باشـد کـھ بھ

ھای علمـی ) مشھور، پارادایم حاکم بر بنیانThomas Samuel Kuhn( کوھنی

نحو پرُرنگی دیـده در غرب بھکھ امروز  یک فرھنگ را تشکیل دھد؛ آنچنان

  
 مفھوماندازه قوت شھودشان، مشمول اند و بقیھ بھگرا، عارفان. نمونھ اعلای انسان سنّت١

  اند. بوده و محکوم بھ احکام آنان گراسنّت

منظور نگھداری کردن آن بھکردن گوشت یا نمک سودکردن» یعنی نوعی قسمت. «قدید٢

است. درمورد تفسیر «دو عیـد»   سنایی). اصل این بیت از  ٩٧٣شمس، غزل    وانی د(

شدن بھ مرتبھ بالاتر تجلـی الھـی در ھـر شدن از خود مادون و باقیکھ معمولاً بھ فانی

  ).١٢٩، ص١٣٩٥زای و ایمانی، لحظھ تفسیر شده (ر.ک: آتش
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شود. یک حرکت نو بـر خـلاف عـرف پذیرفتـھ شـده جامعـھ، ولـو اینکـھ می

شود، مبتنی بر استدلالی متقن باشد، در این نگاه عملاً مطرود و نکوھیده می

گرایِ معیـارگرا، ھـیچ ابـایی از تغییـر رفتـار و سـلوک کھ یک سنّتدرحالی

ھنگام ندارد. در جریان تغییـر قبلـھ در صـدر اسـلام، چنـین خود در موقع بھ

الإیمـان بودنـد کـھ مـلاک اینکـھ کـدام شرایطی پیش آمـد و ایـن مؤمنـان قوی

جھت باید جھت قبلھ باشد را کھ دستور الھی بود، اخذ کرده و بھ طیـب نفـس 

  توجھی کردند.مغرضان و شبھات آنھا بی  ھایخندپذیرفتند و بر نیش

معیارگرایی درخصوص انسان معطوف بھ خداونـد جـز باتوجـھ دائـم بـھ 

باطن وجود و حقیقت خود ازسویی و علم بھ کیفیـت حضـور امـر قدسـی در 

دیگر، میسر نیسـت. انسـان در ھـر لحظـھ از زنـدگی در عالم کثرات ازسوی

باشد کھ ماھیت ھر نقطـھ از ایـن ور میغوطھھا  از رفتارھا و اراده ای  سیالھ

دادن سیالھ یا یک ماھیت نورانی سنتّی است کھ ظھور و بروز آن در تطبیـق

منــوط و  شــناختیلحاظ معرفترفتــار بــر معیارھــایی اســت کــھ درک آن بــھ

باشد یا اینکھ منقطع از متوقف بر شھود لحظھ بھ لحظھ بعُد ملکوتی نفس می

ھوای نفس فرو رفتھ است. ایـن انقطـاع بـاطنی از  ھایاین شھود در تاریکی

ــاھری از ارزش ــت ظ ــا تبعی ــا ب ــتمرار ی ــنتّ، درصــورت اس ــاق و س ــا، نف ھ

سـنتّی، کفـر   ھـایآفریند یا با شکستن ظاھری نظام ارزشمرده می  ھایسنّت

  آفریند.و در نمونھ امروزیِ آن، مدرنیتھ می

ــت ــل بی ــیره اھ ــاب و س ــور کت ــا ن ــده ب ــوّر ش ــل من ــیع  عق ــنتّ تش در س

ســازد. اھــل بیــت ن راه را بــرای وصــول بــھ مقصــد فــراھم میتریپرُشــتاب

در شـرایط گونـاگون   یافتھ وجـود پیـامبربازشـده و تفصـیل  نسـخھ  پیامبر

تـا جنـگ امـام   ھای گونـاگون بودنـد. از صـلح امـام حسـنزندگی در برھھ
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سرشـار از   تا جلسات پرُشور امام صـادق  و از ادعیھ امام سجاد  حسین

نھـاده  ھایی اسـت کـھ پیـامبری مبتنی بر معیارھا و ملاکھایتغییر و تحول

 ییگراعنوان برترین نمونـھ سـنّتبود. اکنون نیز این مکتب تشیع است کھ بھ

و ھم بـرای ھمـھ بشـریت در درجـھ بعـد، گرا باید ھم برای ھمھ مکاتب سنّت

  معیار و الگوی تحول و تغییرِ معیارگرا باشد.

اسـاس ظـاھر آنھـا  زنـدگی بـر ھایب) ماھیت حقیقـی رفتارھـا و سـلوک

شــان در بـاطن آنھـا نھفتــھ سـنخ، وجـھ شباھتشـود. رفتارھــای ھم تعیـین نمی

سرشـتیِ یـک رفتـار سـنّتی در بـاطن آن   ھایکھ وجوه شباھتاست؛ ھمچنان

نھفتــھ اســت، در ســبک زنــدگی مــدرن نیــز وجــوه شــباھتی وجــود دارنــد کــھ 

ــگ و ماھیــت اصــلی آن را شــکل می ــاریخ فرھن ــھ گذشــتھ ت ــد و آن را ب دھن

مثـال انتقـال یـک گونـھ کـھ برایترتیب ھمانزنند؛ بدینزندگی بشر پیوند می

سـنخ وجھ بھ حساب یک خیریھ در دنیای امروز با ظاھری کاملاً متفاوت ھم 

دادن بھ یک حزب سیاسـی غربـی دادن انسان دوره باستانی است، رأیصدقھ

ســـنخ ر، نیـــز ھم نـــوین در مظـــاھر جدیـــد اســـتعما ھـــایگیریبـــا جھت

طلبی، حـب طلبی، قدرتصلیبی است. لذت ھایھای ظالمانھ جنگلشکرکشی

طلبی جنسـی، حـب کسـب علـوم ظـاھری و لـذات شھرت و جاه و مقام، تمتع

مـادی، فردیـت و خودخـواھی و...   ھایذھنی ناشی از آن، گرایش بھ زیبایی

رفتارھای بشـری اسـت   ھاین شالوده ترین و کھنھتریھمگی بخشی از قدیمی

نحو دھنـد. انسـان بـھکھ ماھیت اصلی رفتارھای بشـر امـروز را تشـکیل می

بالفعل از ابتدای تاریخ بشر بھ عمده یـا تمـامی ایـن امیـال آکنـده بـوده اسـت. 

ھای معنوی و بار یـافتن بـھ شـھود امـر قدسـی درواقع این تمایلات و گرایش

ه اسـت و در اثـر حرکـت و نحو خفی و تا حد زیادی بـالقواست کھ درابتدا بھ
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شــود. از ایــن منظــر، طرفــھ و نــو و بــدیع بــرای صــعود انســان، بالفعــل می

اند کھ شالوده آنھا بر این شھود بنا نھاده شده یھایفرھنگ بشری، ھمین سنّت

غـرق   یھااست و چنین چیزی تحقق نیافتھ، مگر اینکھ در میان انبوه انسـان

در غرایز حیوانی، بزرگانی از اولیای خدا با سخنی جدیـد بـھ میـدان آمـده و 

گونـھ عمق سخن آنان و شدت تأثیر آنھا بر نفوس انسـانی، توانسـتھ اسـت این

محور ھرچنـد ظـاھری متفـاوت ساز شود. بازگشت بھ زندگی غریزه فرھنگ

بشـری و   ھـاین بتتریو مدرن داشتھ باشد، چیزی جـز بازگشـت بـھ قـدیمی

ــت ( ــاع نیس ــر قدســی در ٢٧١ص   الــف،   ، ١٣٨٩ھمــو،  ارتج ــاع از ام ). انقط

فرھنــگ مدرنیتــھ، چیــزی جــز فــرو رفــتن در ایــن غرایــز حیــوانی نیســت؛ 

  کھ عملاً پیداست.چنان

زیـادی   ھـایج) سیر اجتھاد از متن دینـی در جھـان اسـلام فـراز و فرود

دادن سـنّت ظاھرگرایی ازسویی در غیرمعقول جلـوه   ھایداشتھ است. جریان

افراطـی و ماننـد آن   ھـایو قیاسھـا  گراییو تأویلانـد  اسلامی نقش ایفا کرده 

کردن امیال انسانی بر تفسیر شریعت الھـی دیگر زمینھ را برای حاکم ازسوی

ی مانند تنقـیح منـاط، ھایاجتھاد اصولی در جھان تشیع با آموزه   اند.مھیا کرده 

گــوھر معنــا، بطــون معنــایی، روح شــریعت و توجــھ بــھ غایــات فقــھ و 

دادن آن برای جایگـاه ھـر حکـم در نقشـھ کـلان وارگی آن و قرینھ قرارنظام 

نظـــام تجـــویزی اســـلام، بھتـــر از ســـایر مکاتـــب فقھـــی، نقـــشِ اعتـــدالی و 

آفرین خــود را ایفــا کــرده و ظرفیــت تطبیــق ثابتــات فقــھ بــر شــرایط اعتــدال

  عصری و جدید را در خود ایجاد کرده است.
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  . بررسی یک نقد٢ـ٣

و    نصــر   ، چھ بـا تبیـین دکتـر گرایی از منتقدان جدی سنّت   طباطبایی دکتر  

مـذھبی حـاکم، اسـت. ایشـان سـنّت    ھـای چھ با تبیین رایج حـاکم بـر جریان 

ــان اســلام و بھ  ــک ســنّت متصــلب و  موجــود در جھ ــران را ی خصــوص ای

ایشـان در سـیر تـاریخی اندیشـھ دینـی، پـس از  از منظـر  دانـد.  غیرپویا می 

مند  حملھ مغول، عناعصر یونانی ـ ایرانشھری کھ حاوی یک خِرد ضـابطھ 

ساز تعادل عقل و شرع و نوزایش اسلام و احیای فرھنـگ ایرانـی  و زمینھ 

بود، کاستھ شد. سنّت، پیونـد خـود را از حیـات اجتمـاعیْ فرھنگـیْ تمـدنی  

گسست. شـریعتمداری و سـیطره شـرع بـر ھمـھ وجـوه خـردورزی، سـبب  

). اندیشھ آشفتھ  ۵٧ ـ۵۴، ص ١٣٩٢طباطبایی،  دریافت یک اسلام قشری شد ( 

ــتھ،   ــل گذش ــالی از تأم ــرار خ ــان و تک ــات زم ــیختھ از الزام ــبھم و گس و م

وجود آورد. اندیشــھ جایگــاه خــود و توانــایی  وضــعیت تصــلب ســنّت را بــھ 

ــت داد و دراین  ــد را از دس ــش جدی ــرح پرس ــدگی و  ط ــنّت، زن ــورت س ص

  ). ٣٩٩ ـ٣٩٨، ص ١٣٨٩ھمو،  زایندگی نخواھد داشت ( 

در پاسخ باید گفت ایشان با تصلب و تعصبی خاص، عدم پـذیرش اصـول 

  داند:حاکم بر فرھنگ مدرن را نوعی تصلب می

شــود، تأســیس اندیشــھ فلســفی در دورانی کھ با انقلاب مشروطیت آغــاز می

جدید ایرانی غیرممکن شد و وجــدان تــاریخی جدیــد ایرانــی نــھ بــر شــالوده 

ھایی استوار اندیشھ فلسفی جدید و اندیشــھ تجــدد کــھ باتوجــھ بــھ ایــدئولوژی

  ).١٢٧، ص ١٣٧٧ھمو،  وجود آمد ... (بھ

ای در این بیان ایشـان «اندیشـھ فلسـفی جدیـد و اندیشـھ تجـدد» را شـالوده 

خواند: «... از بیرون سنّت نیز گسست از سنتّ از مجرای نقادی استوار می
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پـذیر شـود (کـھ توانسـت امکانآن و با تکیھ بر مبانی اندیشھ دوران جدید می

  ).٣٩٩، ص ١٣٨٩ھمو، ممکن نشد) (

ایشان نقادی سنتّ از بیرون با مبـانی اندیشـھ دوران از منظر  ترتیب  بدین

دیگر مشکل ایشان با بنیادھای تفکر اسلامی عبارتاست؛ بھپذیر  جدید امکان

است کھ راه را برای دگراندیشی بسـتھ اسـت: «بحـران کنـونی، بحرانـی در 

تواند مؤدی بـھ پرسـش از بنیادھـا نباشـد» بنیادھا و بحران بنیادھاست و نمی

  ).١٩، ص ١٣٩٢ھمو، (

اگر ایشان در جای دیگـری نگـاه مقلدانـھ و ورود غیرخردمندانـھ اندیشـھ 

بابـت )، نـھ ازاین١۶۶و  ١۶۵، ١٢٨، صــص ١٣٧٧ھمو، تابد (غربی را برنمی

است کھ بر استواری آن تردید داشتھ باشد، بلکھ بھ این دلیل است کـھ اساسـاً 

اصطلاح ایدئولوژیک را بر نقادی فلسفھ شناسانھ و بھجامعھ  ھایسیطره نگاه 

یک نظـام سیاسـی  کننده یا نفی کننده پذیرد. تفکراتی کھ توجیھجدید و قدیم نمی

یا ساختارِ دارای اقتدار اجتماعی خاص اسـت و بـدون اینکـھ تـوان ورود بـھ 

طور طبیعی داشـتھ باشـند، بـھ تولیـد فکـر و تـرویج آن صلب موضوع را بھ

ورزیِ غیرایـدئولوژیکِ مـدنظر او آنچـھ کـھ پردازند، اما درنھایت اندیشھمی

باید مبنا و اصل قرار گیرد و بھ اصطلاح او «شالوده استوار» است، ھمـان 

  شود.  سازیباشد کھ باید فھم و بومیاندیشھ مدرن می

، تفسیری از اسلام کھ در آن عقل بر نقل طباطباییدکتر  از منظر  درواقع  

ای بـدوزد گونـھو متن دینی سیطره دارد ـ البتھ عقلی کھ لباس شـریعت را بھ

  کھ بھ قواره اصول و مبانی تفکر مدرن جور درآید ـ پذیرفتھ است.

تحلیل اینکھ چگونھ دوره شکوفایی تمدن اسلامی در قـرون چھـار و پـنج 

ایشـان از از منظـر    ملاصــدراو    ســینابوعلیی ھمچـون  ھایھجری و شخصیت
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مجـال دیگـری را   اند،مظاھر تجلـی خـردورزی مـورد نظـر او خوانـده شـده 

توان منشأ اصلی چنین باره میطلبد، ولی با نگاھی بھ بیانات ایشان دراینمی

،  ١٣٨٩ر.ک: ھمــو،  وجو کرد (غیرواقعی را در عوامل ذیل جست  ھاینسبت

  ):۵٨ ـ۵۴، ص ١٣٩٢/ ھمو،  ۴٠١و    ٣٩٩،  ٣٨٠،  ٧ ـ۶صص 

ـ گســتره علــوم مختلــف در دوره زریــن تمــدن اســلامی و محــدودنبودن 

  علوم دینی بھ برخی علوم نقلی و شرعی؛ ھایحوزه

نوعی مؤیــد وجــود یــک یافتن یک تمدن اســلامی زریــن کــھ بــھـ نفس تحقق

  زیربنای فکری قویم و خردمندانھ در مقیاس زمان بوده است؛

بعدی ازحیث تنوع علــوم و تمرکــز   ھایعلمیھ در دوره  ھایـ ضعف حوزه

مھــری توجھی و عمــدتاً کمبیش از حد بر فقھ فردی و در سوی دیگر کم

  یا تعارض با رویکردھای فلسفی؛

گیری از مجامع علمی زمان خود کھ عمدتاً و کناره  ملاصدراشدن  ـ مطرود

تحت نفوذ فقھا بود، در کنار نقدھای زیادی کھ وارثان سنتّی تفسیر مــتن 

 مبنی بر تعارض آرای او با مدالیل کتاب و سنتّ. ،انددینی بر او داشتھ

اما ظھور فیلسوفان فقیھ و فقیھان فیلسـوف از تابعـان مکتـب صـدرایی و 

تأکید بر ھمراھی و ھمـاھنگی مـتن دینـی و عقـل و لـزوم اسـتفاده از تمـامی 

منابع معرفت اعـم از عقـل و نقـل و تجربـھ و نیـز حاکمیـت عقـل در تفسـیر 

کتاب و سنتّ و تبیین روش استنباط پویا از متن دینی بـا نظـر بـھ مقتضـیات 

دیگر کھ در گسـتره علـوم اسـلامی رخ داده یـا  ھایزمان و بسیاری پیشرفت

پشـتوانھ دادن است، ھرگونھ اتھـام تصـلب را بـیش از گذشـتھ، بیدرحال رخ

  دھد.قرار می

آنچھ درحقیقت ناقد محترم تصـلب خوانـده اسـت، چیـزی جـز تأکیـد و  
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ثبات بر اصول ثابت حاکم بر حقیقت ھستی و انسان نیست کـھ جلـوه ایـن  

اصول در کتاب تـدوین الھـی و بیانـات مفسـران معصـوم آن، مسـلّمات و  

دھند. ایشان با تصلبی خاص اصرار  اجزای ثابت متن دینی را تشکیل می 

دارد کھ این اصول با تمام یا بخشـی از اصـول و مبـانی حـاکم بـر تفکـر  

مدرن جایگزین شود. یکی از این اصـول حـاکم بـر اندیشـھ مـدرن، عـدم  

ــھ  ــی و بـ ــتن دینـ ــی از مـ ــیر جزمـ ــان تفسـ ــکاکیت و  عبارت امکـ دیگر شـ

دینی است کھ درنتیجھ آن، ھرجا خِرد    ھای در عرصھ قرائت   گرایی نسبی 

رو  ابزاریِ گسستھ از شھود عقلی، امری را اقتضا کرد، بـا مـانعی روبـھ 

  نشود. 

  نتیجھ

نظـر از برخـی  کنـد ـ صـرفمعرفی می نصر کھ دکترآنچنان  گراییسنّت

ایشان نشـان  ھاینقدھا ـ ناظر بھ بعُد باطنی دین است و تحلیل سازمند اندیشھ

دھــد عمــدتاً برگرفتــھ از عمــق تفکــر اســلامی اســت. توجــھ بــھ مراتــب و می

حقیقت انسان و رفتارھای او زمینھ تحلیل درست بعُد تمدنی سـلوک   ھایلایھ

بخشی از ماھیـت   ،دھد پویایی و تحولاوست. نتیجھ این نوع تحلیل نشان می

ثابت یک تمدن سنّتی اصیل، بلکھ غایت اصیل حرکت وجودی انسـان در آن 

است. توجھ بھ ثابتات و متغیرات وجود آدمی و تفکیک میـان مرتبـھ اصـول 

دیگر . ازسـویو مرتبھ کاربرد، سرّ جمع پویایی و ثبات در این اندیشھ اسـت

پویایی تمـدن مـدرن در پـس معیارھـایی ثابـت و متصـلب اسـت. باتوجـھ بـھ 

بودن ھرگونھ پویایی در سـبک زنـدگی، روش دیگـری بـرای تأییـد معیارمند

اجتھـاد   شناسیتوان یافت. توجھ بھ روشباره میدراین  نصر  دکتر  ھایدیدگاه 
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دادن چگــونگی حضــور عناصــر ثابــت در عــین در ســنتّ اســلامی و نشــان

آن در مواجھھ با تحولات و تغییرات زنـدگی بشـری، ضـرورت   ھایظرفیت

بایـد   نصــر  دکتـر  ھایاست کھ در تکمیـل دیـدگاه   گراییدیگری از تبیین سنّت

 ھـایعنوان یکـی از چھره بھ  طباطباییدکتر    ھایطرح شود. نگاھی بھ دیدگاه 

ــا گرایی نشــان میشــاخص در نقــد ســنّت ــدھا عمــدتاً ھماھنــگ ب دھــد ایــن نق

ــر روش ــھ ب ــا تکی ــاریخی و جامعھ ھــایرویکردھــایی اســت کــھ ب  شــناختیت

مبنـا را کـھ آن را کوشند با نگاھی درجـھ دو، تصـلب و ثبـاتی کـور و بیمی

ــاعی می ــرات اجتم ــھ تغی ــاظر ب ــیِ ن ــر عقل ــعف تفک ــی از ض ــھ ناش ــد، ب دانن

ــل درســت حقیقــت ســنّتســنّت ــد. تحلی ــدگاه  گراییگرایی نســبت دھن  ھایو دی

برجستھ در سنتّ اسلامی و تفکیک میان مظاھر ظاھری سنتّ یـا   ھایچھره 

بودن ایـن پایھدر تاریخ جھان اسلام، بی  گرایینماھا با جریان زنده سنّتسنّت

ــار ســخنان دھنــد. ازســوینقــدھا را نشــان می دیگر کنــدوکاو در گوشــھ و کن

دست ناقدان، نوعی تصلب و تعصب بـر مبـانی اندیشـھ غربـی را آفتـابی این

   سازد.می
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